
 

 
 

 ای ناحقعدر دفاع از اد الوکالهحق اخذحقوقی  -واکاوی فقهی

     

 نجمه زکی خانی      منصور غریب پوردکتر      سید مهدی جوکاردکتر 
                                                      

 چکیده

مطاح  محافل حقوقی و محاکم قضاایی در  جدیبه صورت که از مسائل مهمی   

نااحق مدعای وکلا در صورت دفاع از  الوکالهدرستی یا نادرستی اخذ حقشود، می

، قحار گحفته اسات واکاویمورد  جستار پیشحو. آنچه در از منظح فقه و حقوق است

الوکالاه ناشای از آ  ادعاای بالال و حق در دفاع ازآیا وکالت مطلب است که  این

ایان  باا ؛الحأی هساتنددر خصوص ححمات آ  متقاق امامیهفقهای  مشحوع است؟

از چندین منظح هم از ناحیه عقد وکالت و هم از ناحیه  و حقوق در فقه کهتوضیح 

توا  قائل به ححمات شاد. ایان پا وه  باح اساات رول تحلیلای میالوکاله حق

، روشان شاد تبیین آراء فقهابیا  نظحها و از  و پسپحداخته  لهمسئتوصیقی به این 

آ  حاحا   الوکالاهاخاذ حقبالال و  ،ناحقای دفاع از مدعای وکالت بح پذیحل که

عانت بح اثم است. لذا شایساته اسات إکل مال به بالل و أزیحا مصداق بارز  ،است

 کناداعمال را صوص منع قانونی در این خای مسلم، واحدهگذار با وضع مادهقانو 

 تصویب شود. مسئله و قانو  متناسب با
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 سرآغاز

است که وکلای  متعالی یهدف عنوا  یک ضحورت اجتماعی،بهاحقاق حقوق محد  

محساو  آفحین باشاند و پشاتیبا  قاوه قضاائیه توانند در این زمینه نق دادگستحی می

ورزی و در نظحگاحفتن رضاای عادالت ،اصل در وکالت تحینمهم ،شوند. از لحف دیگح

از ساویی است.  و مدعای مشحوع دفاع از حق ،وکیله وظیق دیگح به عبارت؛ الهی است

، یک اصل حقوقی و عحفای پحداخت اجحت به وکیل درموکل  تعهد ،وکالتنیز در عقد 

القاعده آنچه به ذهن پس علی. کنندشود، مگح اینکه تصحیح بح مجانى بود  محسو  مى

دریافت کنناد و  الوکالهباید حقوکلا در جهت دفاع از حق،  شود این است کهمتبادر می

الوکاله پحداختای، توقاع دارد از تقاویک وکالات نتیجاه مطلاو  موکل هم در قبال حق

 بگیحد. 

 ماتهمدفااع او از  کهاینبه  سوگندنامه،رعایت مقاد  وکیل به با توجه به متعهدشد 

و مجنی علیه نشود، مسئولیت خطیاح و مهمای باح عهاده  دیدهزیا سبب تضییع حقوق 

نیست و وکیل هم باح ایان موضاوع  حقذیل موکّ زیحا گاهی اوقات ماهیتاً است،وکیل 

تعیینی و چه تساییحی  ای که وکلا چه به صورتالوکالهو در عین حال حق واقف است

زیحا هح نوع خطا و اشاتباهی  ،مند باشدباید مشحوع و نظا  ،کننددریافت می و معاضدتی

اصالی ایان  سااال ،افتاد. حاالرویه درستی و راستی وکالت به خطح می، در این زمینه

موکال ادعاای شاوند است که آیا وکلایى که در هح یک از محاحل دادرسى، متوجاه مى

وکیال  چنانچاه ،مثال عنوا بهناحق است، وظیقۀ وکیل در این مورد چیست؟ به بالل و 

دیگاح متعلق به لاحف  مالی را که شحعاً، متوجه شود موکل او قصد دارددر یک پحونده، 

الوکاله و مسئولیت دارد؟ و آیا حق اًرا به لحیق قانونی خلع ید کند، آیا وکیل شحع است

 درآمد ناشی از آ  مبا  است؟

فوق مبتنی بح بحرسی دو پحس  فحعای اسات. ساالات پاسیگویی به بدو  شک، 

صحیح اسات؟  و حقوقی به لحاظ فقهی ،دادی بین وکیل و موکلارآیا چنین قح نیست،

 دفاع از دعوای غیحمشحوع چیست؟  مالی آثارحکم وضعی  دو ،
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اساخ هاا پسعی شده است با رول توصیقی و تحلیلی به این پحس  ،در این مقاله

ها با تبیین دقیق ارائه دیدگاه فقها و بحرسی ملاک و داده شود و با نظح به ضحورت فقهی

ضابطه جامع و واحادی ارائاه  ،و همچنین موازین شحعی و فقهی و تطبیق آ  با روایات

وکالات و  بدو  شک موضاوع مورد تحلیل قحار دهد. اکند و زوایای میتلف موضوع ر

 در بسایاری کاه مقاالات تحین مباحث در فقه و حقوق اساتالوکاله یکی از پحبحثحق

الوکاله از محکاو  اعتبار تعهد حق»است؛ ازجمله مقاله  شده نگاشته موضوع این با رابطه

از ناهید صقحی و « های احتمالی و مشحوطالوکالهحق»(، 1397از عبدالحسول دیانی )« به

 از ناشای وکیال و موکال مادنی مسئولیت و تعهدات قلمحو»(، 1399آرتین جهانشاهی )

از « فحانساه حقوق و فقه در ثالث اشیاص و یکدیگح مقابل در غیح فعل و شیصی فعل

 کامال و صحیح لوربه دارد محوریت پ وه  این در آنچه (؛ اما1397علیحضا یزدانیا  )

  .آیدمی شمار به نو اثحی حاضح مقاله لذا. است نگحفته قحار بحرسی مورد

شناسی واژگا ، مبانی فقهای حقاوقی نوشتار تلال شده است پس از مقهو در این 

شود و در ادامه ادله فقهای و قواعاد ماحتبا باا آ  ححمت وکالت بح ادعای ناحق تبیین 

شاود تاا گیحد. سپس به لح  آ  در حقوق موضاوعه پحداختاه میمورد بحرسی قحار می

 وضعیت اخذ حق الوکاله بح ادعای ناحق روشن شود.

 

 شناسی. مفهوم1

لاز  است که ابتدا مقاهیم، واژگا  و کلمات محتبا با موضوع به خاالح کااربحد در 

 مصادیق گوناگو  مورد بحرسی قحار گیحد.

 

 الوکاله. حق1-1 

پاحدازد، به اجحت، مزد و پولی که در مقابل کار وکیال، موکال باه وکیال مای      

محمول بح  دنی،م انو ق 677 هلبق ماد(. 741: 18 ، ج1330)دهیدا،شود الوکاله گقته میحق

آ  ارزل داد  ه زیحا عمل انسا  محتح  و احتاحا  با است،ست که وکالت با اجحت ا آ 
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توانند اجحت را تعیین کنند و هحگااه لحفین می ،آ  است، در این صورت پس از عقده ب

-امامی، بی) شودمیوکیل اجحت داده ه توافق در تعیین نکحدند در حدود عحف و عادت ب

کند، واژه اجح یا در بیا  فقها اغلب بحای مزد و مبلغی که وکیل دریافت می(. 229: 2 تا، ج

بنابحاین با  (؛234: 1415؛ قمی، 55: 3 ، ج1420حلی، ) بحندالمثل به کار میالوکاله و اجحهاجحه

 (.253: 4 ، ج1412قمی، روحانی ) شودالوکاله متعین میاتقاق لحفین بح اجحت و عمل، حق

 

 . ادعای ناحق1-2

باه  ؛است «دعوی الکذ » و« دعوی البالل»واژه ادعای ناحق در عحبی معادل       

معنای ادعای فحدى که  به بالل و دروغ مدعی حقى علیه دیگاحى اسات و نازد حااکم 

آماده  العحوتدر تاج (. 261: 14 ج ،1414)ابن منظور،  کندشحع )قاضى( آ  را از او مطالبه 

 ؛(56: 14 ج ،1414واساطی زبیادی، ) اساتادعاای بالال  ،ادعای غیح حق و حقیقت است:

کند یاا بنابحاین دروغ ادعای باللی است که گوینده عمداً آ  را به جای حقیقت بیا  می

قولی است که شیص ساینی را بگویاد کاه وجاود خاارجی  ،قول کذ  حلیبه تعبیح 

این رذیلت اخلاقای و (. 214 :1409، حلی) کندد، اما انکار میندارد یا چیزی که وجود دار

کنند. از منظاح دیان اسالا  دروغ اجتماعی را همه ادیا ، امحی مذمو  و ناپسند تلقی می

وَ »در آیه شاحیقه  ازجمله ،گقتن گناه فحض شده که در بسیاری از آیات نهی شده است

 ز سین دروغ و افتحا بپحهیزید. یعنى ا (30 :)حج «اجْتَنِبُوا قَولَْ الزُّورِ

 

 . ملاک تشخیص ادعای ناحق2

یکی از عواملی که کاربحد آ  از هح سلاحی بیشتح و تأثیح آ  از هماه بحتاح اسات، 

های ادعای بالل و مقایساه آ  باا شناخت حق از بالل است. آگاهی و اللاع از وی گی

ادعای ناحق مقابل حق اسات گاه ملتبس نشوند، زیحا شود که این دو هیچحق باعث می

 بناابحاین یاک وکیال باا رود؛مای بکاار قاول و فعل در و ندارد ثبات فحص مقا  و در

 باه تواندمی یکدیگح، هایوی گی بیا  لحیق از حق و بالل شناخت رول از گیحیبهحه
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 .کنیممی اشاره های ادعای ناحقملاک بحخی به اینجا در .بشناسد را یک هح آسانی
 

 ضرر و زیان. 2-1

 اسات، تباهی و ضاحر و زیاا  کحده، بیا  بالل بحای کحیم قحآ  که هاییوی گی از

 .کشااندمی تباهی و افساد به نیز را چیزی هح و است استوار تباهی و فساد بح بالل زیحا

باه  به بالل، ابتلا عین در بشح و شودمی مضمحل عمومى قضاوت در که است آ  بالل

بنابحاین خسحا  و زیاا  باه  (؛200: 1 ، ج1412قحشی، ) کندمی حکم آ  بود  ناحق و مضح

 شود. عنوا  بالل و ناحق قلمداد میدیگحا  خود به
 

 . خلاف واقع2-2

شاود کاه باه معناای مثل کلا  توریه اساتقاده مای یبا بحرسی منابع فقهی از تعبیح

عبارت است از آنکه انسا  در مقا  پنها  کاحد  واقاع  ،ادعای ناحق نزدیک است. توریه

از شنونده یا میالب، کلامى بگوید که محاد وى از آ ، معنایى غیح از مقهو  ظااهحى آ  

کلا  باشد مانند آنکه بگوید: فلانى نزد من امانتى نگذاشته است و ماحادل پنجااه ساال 

 ازجملااهدر بعضاای مااوارد  هاگحچاا (.662: 2 ج ،1426، جمعاای از پ وهشااگحا ) باشاادپاای  

بازگحداند  مال مظلومى و یا دفع ستم از انسانى یا مال و یا عحض مشاحوعیت دارد اماا 

، در لغت و عحف منظور از توریه خلاف واقع است که خود نوعی دروغ و تدلیس است

قحیناه  بنابحاین توریه بادو  ؛(229: 2 ج تا:بی ،تبحیزی) بحدثقه بود  انسا  را از بین می زیحا

لذا دفااع باح  (.150: 5 ج ،1417هاشمی شاهحودی، ) شودداخل در کذ  و عنوا  ححمت می

 کند.شود، واقعیت را پنها  میادعایی که بالل و ناحق است و وکالت بح آ  واقع می
 

 مدافع حقوق غیرقانونی موکل .2-3

، اندکحدهقوانین و مقحرات و قواعد حقوقی، حقوق و تکالیقی بحای اشیاص تعیین 

 را آ  باه تجاوز جلو و کند دفاع موکل قانونی حقوق از که است این وکیل یلذا وظیقه
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 از وکیال آنچه. بگیحد مأمورین و هامقا  لحف از خواه و باشد دعوا دیگح لحف از خواه

ماهیتی. تا آنجا که موضوع با  یا باشد شکلی است ممکن که است قانو  کندمی دفاع آ 

کند که در دعاوی خود اعم از کیقحی یاا ارتباط دارد، وظیقه وکیل چنا  اقتضا میقانو  

حقوقی، قوانین و مقحرات محبوط و مناسب با توجه به سود و زیاانی کاه باح وجاود آ  

. (22: 1351فیک مهدوی، ) بحای موکل متحتب است. حتی القوه در دیدگاه دادگاه قحار دهد

شاود، وکل خود نوعی دفاع از ادعای ناحق محسو  مایلذا دفاع از حقوق غیحقانونی م

ای است که با حق دفاع فحق دارد؛ با این تقااوت کاه حاق دفااع زیحا دفاع از حق مقوله

 ماذاهب کلیاه کاه است اسات همین محبوط به موکل است و مقید و مشحوط نیست. بح

 و کاحده تلقاى قطعى و مسلم امحى را خود از دفاع حق غیحمذهبی، ملل حتى و میتلف

اما  (؛58: 2 ، ج1427محعشی شوشتحی، ) دهندنمى راه خود به جهت این از تحدیدى گونههیچ

 وکیل با توجه به قوانین و حقوق باید از حق قانونی و شحعی موکل دفاع کند.

 

 . موقعیت فقهی ادعای ناحق و باطل3

پحاکنده مطح  شاده اسات. ازجملاه در باا   لوربهمباحث فقهی ادعای بالل در 

ماَءِ أَوْ عَاذَاباً أَلِیمااً»ملاعنه  « إِ ْ کَا َ جحَدََ حقَّاً وَ ادَّعَى باَللًِا فَأَنزْلِْ علََیْهِ حُسْبَاناً مِانَ الساَّ

، پاس اساتمنکح حق اسات و باه آ  کاافح  ،چنانچه فلانی(. 134: 7 ، ج1409 ،حح عاملی)

فَمَانِ »سوزاننده از آسما  بح او فحو فحسات. در باا  شاهادت عذابی دردناک و آتشی 

)جاوادی  «ادَّعَى باَللًِا وَ أقََا َ عَلَى دعَوَْاهُ شاَهِدُ زُورٍ، أَوْ أَنْکَاحَ حَقّااً وَ حلََافَ یَمِینااً فَااجِحَ ً

کند یا حاق کسی که ادعای بالل دارد و بح دعوای  شاهد دروغ اقامه می (91: 1404آملی،

 خورد، گناهکار است.کند و یا سوگند دروغ میکار میرا ان

ححمت شحعی بلکه ححمت عقلایی هم  تنهانهادعای دروغ و ناحق نسبت به چیزی 

زیحا موضوع میالف واقع است و ارتکازات عقلایای تاأثیح زیاادی باح مادلولات  ،دارد

ایتی دارد ناه بنابحاین انصحاف ادله ححمت کذ  و دروغ نظح باه اراده حکا ؛القاظ دارند

: معتقدندخویی در این رابطه  فقها ازجمله(. 31: 2 ج ،1423)حسینی حائحی،  استعمالیاراده 
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از تحتب فساد و مصلحت به قابح اخباار کاذ  و دروغ  نظحصحفلی با اوّ عنوا بهعقل 

فساد بح کذ ، بالضحوره عقل حکم باه ححمات کاذ   تحتببعد از  بلکهکند حکم نمی

خواه کذ  احاحاز شاود یاا  -عیار کذ  در فقه قول میالف با واقع است کند. لذا ممی

موساوی ) گیاحدق مایدر هح صورت حکم عقلی و شحعی به قابح آ  تعلّا  -اححاز نشود

 .(385: 1 تا، جخویی، بی

اماا دیادگاه مشاهور  ،های میتلقی وجود دارددر مورد مناط کذ  بین فقها دیدگاه

آمده  این است که ملاک کذ  را میالقت ظاهح کلا  با واقع دانستند. در قوانین الاصول

لذا اگح کسی بگوید خاحی  استملاک صدق و کذ  مطابقت ظاهح کلا  با واقع  است:

را دید  در حالی که مقصود او از خح، اسب بوده و در واقع هم اسب را دیاده، کالا  او 

 (. 186: 3 ج ،1420؛ صدر، 364: 2 ج ،1430می، )ق استکذ  

 

 . مبانی فقهی و نظری حرمت وکالت بر ادعای ناحق4

 شکل قابل لح  است:  سهدر کتب فقهی دفاع از دعوای غیح مشحوع به 

 

 باطل امر .4-1 

ی باح اماح ناکند، گویی که عقاد هام مبتوکیلی که تعهد و التزا  بح ادعای ناحق می

زیحا  امح بالل معدو  است و قابال تصاحف  ،دارد امح باللی را در پیباللی است و هم 

خمینی هم باه آ   اما  چنانکه(. 102: 2 ج ،1418)لاهحی،  نیستدر جهت اثبات یا اسقاط 

فحماید: دفاع از بالل و سعى در اثبات حق باود  آ  جاایز نیسات و کند و میاشاره می

کناد و عمل ححا  با صدور رأى توسا دادگاه به نقع مدعی علیه تغییح پیادا نمى واقعیت

حت و حاحا  اجحتى که در بحابح دفاع از امح بااللى گحفتاه مى موساوی ) اساتشاود، ساُ

مکار  شیحازی وکالت بح ادعای ناحق و امح بالال را  و همچنین (389ج:  2 ،1424خمینای، 

 کند: نکا  در عدّه ححا  استه ز  چنین اذعا  میدّایشا  در مسئله ع .دانندصحیح نمی

وکالات  هوکالات بالال اسات و ادلا ،در عین حال وکیل این عقد بالل را انجا  دهد و
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وکالات ز   مسائلهیا  (79: 4 ج ،1424)مکار  شیحازی،  شودچنین مورد باللی را شامل نمى

زیاحا  ،و بالال اساتد هم ازدواج و هم وکالت هح صورت اینمحح  در ازدواج که در 

لاز  به ذکح است  (.120: 2 ج ،1419)روحانی قمی،  استوکالت بح یک امح بالل واقع شده 

فحض بحث در جایی است که وکیل  بداند موضوع دعوا ناحق است و یا در حین اقاماه 

که اخاذ اجاحت باح چناین  (دفاعیات متوجه ناحق بود  آ  شود )وکالت در دفاع ناحق

وکالتی تکلیقاً و وضعاً ححا  و بالل است  والا وکالات از موکال در لاح  یاا دفااع از 

کاه خالاف باین آ  ادعای حق )مستقاد و مستند به ادله ظاهحی( مشاحوع اسات مادامی

 بحای فحد وکیل مححز نشود.

، زیاحا شاودچناین عقادی منعقاد نمای در موازین اسلامی اصلاً فقهالذا از نظح    

فقهاا از اماح  به معنای احقاق بالل است. ،امح بالل و کسی که ذی حق نیست وکالت بح

لوسی در تعحیاف شیخ  دهند که ذاتاً و ماهیتاً یکی است. ازجملهبالل تعاریقی ارائه می

لام بالل چیزی است کاه ع. (84: 1414)لوسی، « الْباَلِلُ هُوَ مَا عَلِمَ فَسَادَهُ»گوید: بالل می

امح بالل را ربا، ظلم و  شمحد ومصادیق امح بالل بحمی لبحسی یا دبه فساد آ  وجود دار

ستم، قمار، معاملات غیح مشحوع و فاساد، خاورد  ماال یتایم، درآمادهای نامشاحوع و 

 ؛کنادهدف و غیح عقلائی باشاد، تعحیاف مایبالاخحه بح هح غیح حق و هح چیزی که بی

بالل زماانی کااربحد دارد کاه در حقیقات فاحدی غیاح محاق  در میا  فقها واژه بنابحاین

 (.286 :2 ج ،1412، لنگحودی )محتضوی باشدمحکو  به ظلم 

 لاحفبالل سه نوع است: بالل شحعی، بالل عقلی و  بالل عحفی. چیازی کاه از 

 امثاال آ .  ربا، قماار، ظلام، غصاب و مانند ؛، بالل شحعی نا  داردنهی شده باشدرع اش

بالل عقلی چیزی یا عملی که نزد عقلا مقبول و پسندیده نیست. بالل عحفی چیزی کاه 

شود. بالال عحفای و عقلای در تشییص و فهم عحف بالل باشد، بالل عحفی نامیده می

 58 :1414)موسوی اردبیلای، آیند مانند ظلم، مکح، اغقال به شمار می بارزیا اموری فاسد و 

ا  گقت که هح سه نوع بالل باح دفااع از ادعاای نااحق و کاذ  تو. بح این مبنا می(54-

شحعاً و عقلاً دفاع از ادعای ناحق، دفاع از جاح  و اماح بالال  ،زیحا عحفاً ،کنندصدق می
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 ؛بحای افاحاد دیگاح خساارت در پای خواهاد داشات تعهدهاییاست و چنین قحارداد و 

 م است.ی ناحق مسلّبنابحاین در فقه بطلا  اصل وکالت در فحض دفاع از ادعا

 

 اثم عانت بر. إ4-2 

عانت شیص بح چیزى عبارت است از مساعدت و کمک فاعل باح آ  چیاز و آ  إ

کند که معین بیواهد او را در رسید  به آ  چیز کمک کند و این مطلب وقتى صدق مى

 (.212: 1 ج ،1415خمینای، موساوی ) شود که معین قصد آ  را داشته باشادمى محققوقتى 

معاونات عباارت اسات از انجاا  داد  بحخای از  نویساد:عانه مایإانصاری در تعحیف 

)انصااری،  مقادماتمقدمات فعل ححا  به قصد ایجاد آ  ححا ، نه مطلاق انجاا  داد  آ  

 (.68: 1 ج ،1411

حتی اگح قصاد نقاس حاحا  و  استقصد وجود معین بح وجود مقدمه ححا  کافی 

آ  در  تحقاقداند که معا  قصد فعل ححا  و شد ولیکن میفعل ححا  را نداشته با انجا 

عانت بح اثم در جایى است که شیصى با إبنابحاین  ؛(74: 1 ج ،1413)سبزواری،  داردخارج 

اى از مقدمات صادور حاحا  از غیاح را ححا  را فحاهم کند، مقدمه هانجا  کار خود وسیل

ایجاد کحده، دست گناهکار را باز کند و او را در ارتکا  ححا  متمکن سازد. یاری معین 

شاود. لاذا اختصاص به مساعدت عملى ندارد بلکه شامل کمک فکحى و ارشادى نیز مى

 شاودو عملاى را شاامل مى عانت یعنى یارى رساند  جهت صدور فعل حاحا  فکاحىإ
 (.450 :1416لنکحانی، موحدی )

عانت باح إکند: عانت بح اثم اذعا  میإدر رابطه با حکم  فقهای شیعه ازجمله خویی

ساازی و همچنین تقویت آنا  و آماده هاآ گناه مثل یاری رساند  به ستمگحا  و پیحوا  

 اساتحاحا   هااآ و تعظیم عانت، تقویت إمقدمات ظلم به استقاضه روایات بح ححمت 

عد  اعانت بح فحد ظالم و فاسق خود دلالت بح بح این اسات (. 1/179 تا:بی )موسوی خویی،

 (.         282: 7 ج ،1412، قمی )روحانی عد  اشاعه ظلم و فساد است

شاود. معاونات یعناى در حقوق جزا به اعانت بح اثم، معاونت بح جح  الالاق مای
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هاى میتلف جح  یارى رسااند و معااو  باا تهیاه مقادمات باعاث هفاعل مجح  را به را

 ،شود. معاونت ممکن است قبال از حصاول نتیجاه باشادحصول و نیز تسهیل جح  مى

مجحمانه یارى رساند و گاهى نیاز  همانند اینکه معاو  با ارشاد، مجح  را در حصول نتیج

را در حین ارتکاا   مجح  با وقوع جح  است که در این حالت معاو ، زما هممعاونت 

در جاح   ماثلاًرساند، به نحوى که در رکان ماادى جاح  دخالات نکناد؛ جح  یارى مى

کند، این فاحد معااو  سحقت، کسى که با گحفتن لنا  بحاى سارق، سحقت را تسهیل مى

 (.238: 2 ج ،1401بجناوردی، موسوی ) شوددر جح  و عمل وى کمک به جح  محسو  مى

 دفااع قاانو  چنگاال از او رهایی بحای گناهکار یک یا مجح  یک از وکیل که لذا زمانی

 گویند،می معین وکیلی، چنین این به و شده گقته« اثم بح إعانه» فقه در عمل این کند،می

 .است کحده یاری گناه و جح  مادی عنصح عمل انجا  در زیحا

 

 اغرای به قبح. 4-3 

از حقیقات اماح آگااه اسات،  چاو کناد، میزمانی که وکیل از حق نامشحوع دفاع 

زیحا وقتی قابح  ،به قبح و داعی به انجا  کارهای ناپسند و نادرست است یمصداق اغحا

 ؛آ ، قبیح است شود، هحگونه تلال و کمکی بحای احقاق و اشاعهححا  واقعی ثابت می

، کنادبنابحاین به حکم عقل عصیا  و گناه فعلی بحای مصداق اغحای به قبیح کقایت مای

 (.71: 3 ج ،1409، آبادینجف )منتظحی استملاک وقوع عمل گناه به معنای اعم  زیحا

تححیک و اغحای باه قابح باه جهات تاوالی فسااد و مقدماه حاحا ، حاحا  اسات.  

 ، ج1413)سبزواری، « بَ فِی ححُمَْۀِ الْإغِحْاَءُ بِالْمَعْصِیَۀِرَیْ لَا»گوید: سبزواری در این رابطه می

در اقوال فقها حتی گااهی ضاما   .شکی نیست که اغحای بح معصیت ححا  است (.76: 1

شاد  کساى باه سابب مثلاً در با  قصااص کشته ،خوردبح اغحای به ححا  به چشم می

هایى باشاد کاه از ساگ دهشاتححیکساگ  کهآ اغحاى سگ هار به سوى او، به شحط 

)نجقای،  اسات، کشتن آ  فحد باشد، ضامن کنندهتححیک هاند یا انگیزغالب کشنده لوربه

( 128 :1414 ،)لوسای «فاسد بالاجماع»در مورد اغحا بالقبیح از تعبیح  فقها(. 43: 42 ، ج1404
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 د.نبحبه کار می( 74: 1 ج ،1411)انصاری،  «قبیح عقلاً»تعبیح  یا که بیانگح ححمت آ  است

مهم وکیل مدافع  مبنایواضح و مبحهن است که در فقه اسلامی با ملاحظه این سه 

 کند.کسی است که در بالل، قبح و اثم مشارکت می عنوا بهدر دفاع از ناحق 

 

 . ادلّه حرمت تکلیفی فعل دفاع از مدعای ناحق موکل5

کحده است. به این معناا کاه در لول تاریخ مصادیق ححا  به اشکال گوناگو  تغییح 

 وکارکسابهاای های آ  با توجاه باه تغییاح در رولموضوع هما  است ولی مصداق

هاای است. با وجود ارکا  و عناصح مشتحک میا  درآماد باح اساات کساب عوض شده

الوکاله بح دفاع از غیح ذی حق و با توجه به اینکه تقاوت مااهوی میاا  ایان ححا  و حق

نیااورده  وجاود باهد ندارد و گذر زما  تغییحی در ماهیت مشاتحک دو نوع اجحت وجو

ادلاه ححمات تکلیقای بحرسی  بهتوسا فقها  شدهبیا است. لذا با در نظح گحفتن نظحات 

 شود.ادعای ناحق پحداخته می دفاع از

 

 حرام و جهت قصد. 5-1

 در ایان زمیناه اعتبار قصد ححا  بح صدق اعانت بح اثم مطلاق اسات. انصااری     

 صاورت ایاننویسد: فاعل قصد توصل دیگحی به عمل ححا  را داشته باشاد کاه در می

گویاد: اثام ایشا  در اداماه مای(. 144 :1 ج ،1411)انصاری،  استم ححا  بود  آ  کار مسلّ

عاناه إزیاحا  ،س به قصد ححا  واقعی، ححا  استمحکب از فعل و قصد است و فعل متلبّ

یاا باه عباارت (. 90: 2 ، ج1411 ،انصااری) استعانه بح خود اثم إبح یکی از این دو جزء، 

عانت متوقف بح قصد است. لذا کسی که مقدمه حاحا  را إتوا  گقت که معنای دیگح می

هاشامی ) اسات ححا  و قصد صدور ححا  از غیح را دارد، مساعدت بح کار کندمیفحاهم 

  (.39: 11 ، ج1423،شاهحودی

 دانند. ازجمله اردبیلیبحخی از فقها معاونت عحفی را بحای صدق إعانه کافی می

عانه بح گناه إفحماید: ظاهح آ  است که محاد از عانه میإدر خصوص جایگاه قصد رد 
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 کند،معاونت بح آ  صدق  اًوقتى است که توأ  با قصد بوده، یا به نحوى باشد که عحف

مثل اینکه شیص ظالمى بحاى ایحاد ضح  مظلومى، از فحدى تقاضاى عصا کند و او 

-بیاردبیلی، ) کنداى قلمى للب کند و او اجابت بدهد و یا بحاى نوشتن مطلب ظالمانه

که اولین  دانندامور را معتبح می چهارمکار  شیحازی در صدق عنوا  اعانت  یا (297تا:

عانت از عناوین قصدیه ولو به صورت إ فحمایند:در این رابطه می و است قصد امح

قهحی. از این رو کسی عصا را  با قصد اینکه به او بحای ظلم و ستم کمک کند، به ظالم 

 1426مکار  شیحازی، ) نیستقصد در اینجا قهحی است و از اعانه منقک و جدا  بدهد،

:111.) 

ماَا یقصاد بِاهِ » در بیا  نوع سو  معاملات ححا  باا عناوا  و همچنین  علّامه حلی

مانناد  ،ای که مقصود کمک به حاحا  باشادفحماید: هح معاملهمی «المساعده علی الْمحُحِْ ِ

اجاره مسکن، حیوانات بارک  بحای ححا  و فحول انگور باحای خمحساازی و فاحول 

بناابحاین باه یقاین قصاد  ؛(116: 1 ج ،1418)حلای،  اساتچو  بحای ساختن بت، ححا  

: 3 ج ،1423؛ نجقای 422 :1421)بححانای،  اساتححا   ،مساعدت بح کار ححا  به اجماع فقها

وکیال  عنوا باهفاحدی  چنانچاه لاذا(. 9: 2 ، ج1404، حلای ؛10: 3 ج ،1405؛ خوانساری، 106

نیست، از  حقذیحقیقی یا حقوقی متوجه بشود که موکل او قصد دارد که در جایی که 

او دفاع کند، گویی که او در قصد موکل شحیک است و او به قصاد مسااعدت باح ایان 

ت باح اثام باح وکیال عانإدر چنین مواردی حکم  بنابحاین ؛ادعای بالل اقدا  کحده است

 صادق است.

صااحب  شاود. ماثلاًغائیت بیاا  مای «ل»جهت و هدف معامله در عحبی با ححف 

 ، ج1404)نجقی، « فِی بَیْعِ الْعِنَبِ لِیَعْمَلَ خَمحْاً وَ بَیْعِ الیَْشَبِ لِیُعْمَلَ صَنَماً»: گویدجواهح می

فاحول چاو  جهات خحید و فحول انگور جهت ساخت شاحا  و خحیاد و  (.30: 22

کنند کاه در صاورتی جهات نامشاحوع در ساخت بت. در ادامه صاحب جواهح ذکح می

داد تصحیح نشود بلکاه ارمعامله تصحیح شود خواه به صورت شحط یا غیح آ  و یا در قح

توافق خارج از عقد صورت گیحد و عقد بح مینای آ  واقع شود، معاملاه حاحا  و بالال 
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لاذا صاحف (. 30: 22 ج ،1404)نجقای،  نیساتدر آ  بین فقها خواهد بود و هیچ اختلافی 

علم به جهت نامشحوع و توافق بح آ  دلیل بح نامشاحوع باود  جهات عقاد وکالات باح 

و باه  انادآگاهزیحا وکیل و موکل هح دو بح بالل و ناحق بود  ادعاا  ،ادعای ناحق است

ات چناین عقادی بالال بنابحاین بح این اس ؛جهت تحقق ادعای بالل عقد وکالت بستند

 است.

ی لاز  به ذکح است که قصد و موضوع با جهت معامله باا هام فاحق دارناد؛ انکته

شود جهت معامله عبارت از داعى است که قبل از معامله در هح یک از متعاملین پیدا می

در معامله لاز  نیست کاه »گوید: قانو  مدنى می 217 هشود. مادو سبب انجا  معامله می

ا معاملاه بالال آ  تصحیح شود، ولى اگح تصحیح شده باشد باید مشحوع باشد و الّ جهت

ای را انجا  دهند و تصحیح نکنند، ایان لذا اگح لحفین بح جهت نامشحوعی معامله«. است

زیحا جهت خارج از ارکا  معامله اسات  ،(215 -216 :1 تا: جبی )امامی، استمعامله صحیح 

تشکیل عقد است و متعلق به قصاد لاحفین یاا تحاضای ایشاا   با واسطۀ هانگیز صحفاًو 

لحف داراى جهات نامشاحوع، حتاى باحاى  هنیست. لذا گاهى ممکن است، جهت معامل

لحف دیگح نامطلو  باشد، منتهى دستحسى به مورد عقد او را وادار به قباول معاملاه باا 

اماا موضاوع و قصاد، جازء عقاد و  ؛(267: 2 ج ،1401)بجنوردی، کند  مزبور هوجود انگیز

عقاد  هااآ مورد تحقق اثح حقوقی عقد است و در صورت نامشحوع بود  هاح کادا  از 

عقد وکالت بح دفاع از بالال منعقاد شاده  کهچو بنابحاین  ؛بالل است قحاردادهایجزء 

است و در عقد به نوعی تصحیح شده و هح دو وکیال و موکال باح جهات بالال باود  

، این عقد از دو جهت وکالت و مالیت بالال و نامشاحوع اندواقفاصد و ادعای ناحق ق

 است.

 

 علم به حرمت . 5-2

، یعنی اگاح معااو  باح قصاد حاحا  است مدنظحدر این شحط علم و اللاع معاو  

شیص مباشح اللاع داشته باشد، به دلیل علم و آگااهی آ  باحای تحقاق اعانات کاافی 
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وارد شده است که دلالت باح علام  ظالما است. روایاتی در خصوص کمک و یاری به 

داناد روایتی نقل شده است: هح کس قدمى باحاى کساى کاه مى ازجملهبه ححمت دارد. 

همچناین (. 182: 17 ج ،1409عاملی، حح) استاز اسلا  خارج شده  اً، قطعبحداردظالم است 

مستقاد از این روایت این است که علم و اللاع از عمل ححا  بحای تحقاق  روایت جابح

کند. لذا هح کس با علم و عمد مقدمات عمل حاحا  را آمااده کناد و یاا عانه کقایت میإ

در ایان اسات.  لحیق ارتکا  آ  را با علم به قصد محتکب ارائه دهد. این معامله حاحا 

به عمل خمح علم یا ظان پیادا شاد، ایان  هحگاه: اردبیلی چنین اذعا  داشته است رابطه

 اساتچناین معاملاه حاحا   روایاات ومصداق معاونت بح اثم و گناه است و باه عقال 
 (.50: 1403اردبیلی، )

 

 معونت ظالم به ظلم. 5-3

اند، معونت و کمک به ححامی که فقها به آ  اشاره کحده نقسهفیهای یکی از کسب

باه مظلوماا  و  رساانییاریتاوا  یکای از مصاادیق ظالم اسات. شاغل وکالات را مای

آ  در  وسیلهبهبه افحاد در احیای حقشا  دانست. لذا اخذ اجحت و تکسب  رسانیکمک

ود، نقس ظلم است. زیحا اثم و عدوا  خ ،دفاع از بالل و ظلم بدو  اختلاف ححا  است

قبایح  ذاتاًزیحا ظلم  ،نویسد: ححمت کمک به ظالم بدیهی و مسلم استشیخ انصاری می

. لذا چنانچه ححمت کمک به ظالم ثابات شاد باه استعقل، انسانیت و بالن  فو میال

عاناه ظلام کاه إبنابحاین  ؛(144 :1 ج ،1411)انصاری،  استلحیق اولی اصل ظلم هم ححا  

لم و قبح  از مساتقلات عقال و محکماات کتاا  و سانت متاواتحه و عین ظ نقسهفی

 ، مکاناً،  زماناًو کیقاً ، کمّاًبه نحوى که قابل تیصیص عقلاً اًعموم ،است هاجماعى الححم

 (.317 :1418)لاری،  نیست

فحماید: چو  روز قیامت شود منادی ندا کناد کاه کجایناد همچنین رسول اکح  می

اند؟ حتی آ  کسای کاه قلمای از باحای ایشاا  شبیه و مانند ظالما ظالما  و کسانی که 

کحده؟ پس همگی را در تاابوتی از آهان جماع « لیقه»تحاشیده، یا دواتی به جهت ایشا  
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سازند و در آت  جهنم اندازند. منظور از اشباه کسانی هستند که به ظلم راضی هساتند. 

 حاح) اساتحاحا   حا این کار ذاتااًزی ،تکسب و درآمد ناشی از کمک به ظلم ححا  است

هحگاه خداوناد چیازی را »که در روایت آمده است:  لورهما . (182: 17 ج ،1409 عاملی،

 (. 55: 100ج  ،1410، مجلسی دو )« کندکند، ثمن آ  را ححا  میححا  می

ظلم در اصل به معنای کم کحد  و ناقص کحد  حق و یا گذاشاتن چیازی در غیاح 

کُالُّ »چناین آماده اسات: در تعحیف ظلام (. 270: 4 ج ،1412)قحشی،  است  یموضع خو

شحیف محتضی، «)ضَحَرَ لَیْسَ بمستحق وَ لَا نقَْعُ فِیهِ وَ لَا دفَْعَ ضَحَرَ أعَظَْمُ مِنْهُ مَعلُْو ُ أَوْ مظنو 

هح ضحری که مساتحق نیسات، نقعای در آ  نیسات و ضاحری را کاه  (.276: 2 ، ج1405

تاوا  گقات وکیلای کاه از بنابحاین می ؛کند، ظلم استاشد را دفع نمیمعلو  یا مظنو  ب

کند، مصداق بارز معوناه الظاامین کسی که ذی حق نیست و ادعای باللی دارد، دفاع می

پذیحفتن منصاب وکالات  تنهانهزیحا  ،الوکاله ناشی از آ  ححا  استکه حق استبه ظلم 

هام ححمات دارد.  هااآ از لحف شیص ظالم ححا  است بلکه گحفتن مال و اجحت از 

اری و کمک وکیل حق لحف مقابل از بین بحود و ادعای بالال روی کاار یکه با  بساچه

لذا به هح میزا  که باشد کم یا زیاد، عنوا  ظلم باح آ   آید و ستم و ظلم اشاعه پیدا کند.

های که میزا  ظلما  کام اسات هچنانچه وکیلی از پحوند صورت اینت. در صادق اس

زیاحا باه هاح حاال کمتاحین و  ،دفاع کند، عنوا  معونت باح ظلام باح آ  صاادق اسات

کناد و وقتای وکیال در ایان ناوع های بیشتح بااز مایظلم راه را بحای ظلم تحینکوچک

 شود.یی با ظلم بیشتح حمایت میهاشود گویی که بحای دفاع از پحوندهپحونده پیحوز می

 

 کل مال به باطل. أ5-4

شاود. کل به بالل در کتب فقهی بحای درآمدهای نامشحوع بسیار دیده میأاصطلا  

تصحف در اموال دیگحا ، محهو  به سبب حق و ابزار صدق است و هحگونه تصاحف در 

الوکالاه اسات. حقخارج از قلمحو اسبا  حق و ابزار صدق، اکل به بالل و کذ   هاآ 

کال باه أزیاحا  ،کل مال به بالال اساتأبح اسات ادعای بالل و ناحق، یکی از مصادیق 
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 ،1426هاشمی شااهحودی، ) استبالل به معنای تصحف در مال دیگحى بدو  مجوز شحعى 

 مال به بالل به دو آیه تمسک کحدند:أکل فقهای شیعه بحای ححمت (. 632: 2 ج

وَ لاَ تَأْکلُُوا أمَْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباَلِلِ وَ تُدْلوُا بِهاَ إِلَاى الحُْکَّاا ِ ». به تصحیح قحا  کحیم 1

(. اماوال یکادیگح را باه 188 :)بقاحه «لِتَأْکلُُوا فَحِیقاً مِنْ أمَْواَلِ النَّاتِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُو َ

حد  به گناه، بیشاى از آ  را باه بحاى خورد  قسمتى از اموال م ناحق و بالل نیورید و

اموال گحوه دیگح را به ناحق بیورید و در حاالی کاه خاود  ،قضات ندهید تا بدا  سبب

 . دانیدمی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُُوا أمَْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباَلِلِ إلِاَّ أَ ْ تَکُاو َ تجَِاارَ ً عَانْ ». آیه 2

اى کساانى کاه  (.29 :)نسااء «مْ وَ لاَ تَقْتلُُوا أَنْقُسَکُمْ إِ َّ اللَّهَ کَا َ بِکُامْ رَحِیمااًتحَاَضٍ مِنْکُ

تجارتى باشاد کاه هاح دو  کهآ مگح  ،اموال یکدیگح را به ناحق نیورید اید،آوردهایما  

 خداوند با شما مهحبا  است. ،بدا  رضایت داده باشید و یکدیگح را مکشید. هح آینه

سات این دو آیه شحیقه که مستند فتوای فقهای عظا  قاحار گحفتاه اسات، ایان بح ا

 و غیاحه اساتآیات درصدد نهی از اکل مال به اسبا  بالل نظیح ساحقت، رشاوه، قماار

کند که سوره نساء اشاره می 29خویی در تقسیح آیه (. 240: 2 ج ،1415، آباادینجف )منتظحی

: 3 ج تاا،بای خاویی،موسوی ) استح استحقاق شحعی کل در آیه تملک مال به غیأمنظور از 

لذا تملک اسبا  بالل به هح نحو نهی شده است مگح اینکه تجارتی کاه رضاایت  (.288

 لحفین در آ  باشد.

کل اموال به بالل به معنای نهی از سبب بالل است کاه عاا  اسات و هاح أنهی از 

-شامل مای ،دزدی، غصب، خیانت و عقود فاسد ازجملهکه شارع مبا  نکحده  را چیزی

کل مال به بالل را به علام قیاد أدر آیه دو  به صحاحت حکم (. 33: 2 تا، جبی، حلی) شود

داند و نیورد  مال بالل را علات غاائی و هادف زند و حکم را مشحوط به علم میمی

، فحوشیکمبحدارى، ب، کلاهلذا درآمد از راه تقلّ  (.381: 2 ج تا،حلی، بی) کندرشوه بیا  می

که حدود آ  نامشیص است و مبناى عقلایى و شحعى ندارد، بالال  دادوستدهاییربا و 

 اسات؛کال ماال باه بالال أدرآمدها درست نیست و مصاداق  گونهایناست و مصحف 
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، باشاداز هح نوع که باشد، زمانی کاه ماانع شاحعی و عحفای داشاته  دادوستدهابنابحاین 

 (. 91 هاشمی شاهحودی، بی تا:) بودنیواهد درست و مشحوع 

پای  بیایاد کاه در صاورت رضاایت  سااالدر رابطه با آیه اول ممکن است این 

انصاری تحاضای در آیاه را باه دو شیخ کل مال به بالل نیواهد بود. ألحفین دیگح عقد 

کال أدهد: تحاضی در صورت جهل به موضوع عقد خاارج از ماورد صورت احتمال می

و دو  اینکه این آیه تحاضی را در غیح صورت خدعه و نیحنگ شاامل  بالل استمال به 

تجارت بح اسات رضاایت لاحفین در مقهاو  عحفای (. 372 :2 ج ،1415)انصااری،  شودمی

عبارت است از اکتسا  بح وجه تملیک و تملک که به امضا شارع رسایده باشاد و مناع 

بنابحاین سببی که جواز شحعی ندارد حتی  ؛(505: 2 ج ،1424)موسوی قزوینای،  نباشدشحعی 

زیاحا از اساات و  ،در صورت رضایت لحفین از عمو   تجاره عن تحاضی خارج اسات

 ناداردشود و دلیل شحعی باحای صاحت آ  وجاود کل مال به بالل محسو  میأذات 

:  عاحف تاابع شاحع کنادچنین اشاره می اما  خمینیدر این مورد (. 21 :4 ج ،1420)صدر، 

کند. اگح فحض کنیم سبب شحعی باحای بعد از ملاحظه شحع حکم به بطلا  آ  می است

داند و حکم بطالا  آ  معلاق باح نقوذ عقد وجود دارد، عحف آ  را حق و غیح بالل می

عد  امضای شارع و تحتب اثح از جانب شحط است. لذا اگح آثار نقوذ عقد بح آ  متحتاب 

 (.114: 1418، خمینی موسوی) استشد، صحیح است وگحنه بالل 

واضح است که عقد وکالتی که بحای دفاع از نااحق باح اساات رضاایت دو لاحف 

شود، در مسیح شحعی نیست و منع شحعی دارد و یکی از اسابا  بالال اسات منعقد می

تاوا  گقات ملازماه بنابحاین می ؛آیدکل مال به بالل به حسا  میأالوکاله بح آ  که حق

البته مقصود . ثابت است الوکاله قطعاًکل حقأعحفیه بین عد  نقوذ عقد وکالت و ححمت 

اثباات و  بالل عحفى است نه بالال شاحعى از بالل در این دو آیه از نظح شیخ انصاری

اگح منظاور به این صورت که  ؛(2 :5 ، ج1415)انصاری،  بودبالل شحعى با آیه دور خواهد 

در هنگاا  شاک در بطالا   ،بالل شحعى باشد و فهم عحف کنار گذارده شاود ،لاز بال

باه عاا  در شابهه  تمساکتمسک باه آ  ساح از و  به آیه استدلال کحد توا نمی ،امحى
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 (. 101: 1 ج ،1421خمینی، موسوی ) استکه بالل  آوردمیمصداقیه در 

ححا  اسات: یاک ماال خوذ به دو عنوا  أشود، ممالی که از اسبا  بالل گحفته می

امثاال و  مال قمار یا مال خماح ،مثال عنوا به .دیگحی است و دو  مال نقس سبب بالل

 ،1415، آبادینجف )منتظحی استزیحا که کسب کحد  با امور ححا ، ححا   ،ححا  است اینها

، ثمان خماح، کندنمیکه در روایت آمده است: ثمن کلبی که صید  لورهما  .(412: 2 ج

حاحا  و  هایکسببه (. 94: 17 ج ،1409عاملی، حح) استجادوگحی و میت سحت اجحت 

ساحت گقتاه  ،غیحعادلانه به دست آیاد هایشیوهخلاف شحع و به  هایراهاموالى که از 

 (. 2992: 5 ج ،1420)حمیحی،  استشود که کسب و اکل آ  ححا  می

کل مال به بالل این است که انسا  بدو  دلیل منطقاى و عقلاى، أبنابحاین مضمو  

جهات و باادآورده درآمدى داشته باشد و به عبارت دیگح اکل مال به بالال، درآماد بى

لذا مقاد قاعده اکل مال به بالل چنین است که هاح گوناه  (.32 تاا:بی )مکار  شیحازی، است

مبنای صحیح صورت گیحد و هح چاه  تصحف در اموال باید مبتنی بح حق و عدالت و بح

هایی به عبارت دیگح، تحصیل درآمد از راه ؛غیح از این باشد، ححا ، سحت و بالل است

که عحف آ  را بالل به حسا  آورد و یا استقاده از آ  از نظح شاحع ممناوع باشاد، باه 

 دلیل گستحدگی معنای بالل و اللاق آ ، مشمول ممنوعیت و ححمت اکل مال به بالال

توا  گقت، صحف و خحج اموال در مسیحهای ناپسند و بالل نیاز . علاوه بح این میاست

 ممنوع و ححا  است. 

در نظاح عقالا  مسالماً .ححمت هحگونه اکل مال به بالل اسات ،مقاد آیه و روایات

شود و شحعیت نادارد. دفاع از موکلی که بح ادعای ناحق صورت گیحد، بالل شمحده می

چاو  ناه خادمتى باه فاحد  ،کل مال به بالل استأآمد حاصل از آ  در صورت ایندر 

 منجاحاست نه جامعه، بلکه کارى است کاه باه فسااد و ظلام و خحاباى فاحد و جامعاه 

: هحگاه وکیل بداند موکال شاحعاً حقاى فحمایدمیمکار  شیحازی  گونه کههما  .شودمى

حفته در اختیار موکل بگاذارد و ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگحى به ناحق گ

در بحابح کار خود بگیحد در صاورتى مشاحوع اسات کاه تالال باحاى  ایالوکالهحقاگح 
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منتظحی هام اشااره  لورهمین و( 194 /1 :1427 )مکار  شیحازی، کنداحقاق حقوق مشحوع 

شوند که موکل خود که وکلایى که در هح یک از محاحل دادرسى، متوجه مى کحده است

آ  نیاز اگاح  الوکاالحقجایز نیست و  ،وکالت در موردى که حق نباشد ،به ناحق است

اماا  همچناین (. 254تاا: بای ،آباادینجف )منتظحی استححا   ،بحاى دفاع از امح ناحق باشد

-مایذکح  ،کنندیی که با علم از بالل دفاع میکه در مورد وکلا ساالی جوا  درخمینی 

عمل ححا  باا  واقعیت:  دفاع از بالل و سعى در اثبات حق بود  آ  جایز نیست و کنند

کناد و اجحتاى کاه در بحاباح صدور رأى توسا دادگاه به نقع مدعی علیه تغییح پیدا نمى

. (389 /2: 1424، خمینایموساوی ) اساتحاحا   و شود، سحُتامح باللى گحفته مى دفاع از

دارد و  مسائولیتکناد، بنابحاین از نظح فقها وکیلی که در جهت بالل از ناحق دفااع مای

 ت.اجحتی هم که در قبال آ  دریافت کند، ححا  اس

 

 الوکاله دفاع از مدعای ناحق موکل. ادله حرمت وضعی حق6

چناد دلیال در فقه امامیه بحای اثبات ححمت وضعی حق الوکاله باح ادعاای نااحق 

 شود.ها اشاره میمورد استناد است که ذیلاً به آ 

 

 مشروع مقتضای عقد خلاف .6-1 

دفااع وکیال از اما  ؛حق موکل است ، دفاع ازدر دعاوی اصلی عقد وکالت موضوع

 اصالی مقتضای حقیقت بادر  (منافاتی با عقد وکالت ندارد که ظاهحاً)ادعای بالل موکل 

اصال مشاحوعیت ) نیساتقابل جمع  یک عقد مشحوع )مطابق موازین شحعی و قانونی(

اجحت به اعتبار عمال وکیال  اخذ: عقیده دارندخمینی اما   موضوع و جهت معاملات(.

وکالات تقاویک  ، زیاحاگیحداست و تنها در صورت تحقق عمل، اجحت به آ  تعلق می

اعتبار اینکه او مسبب آ  عمل از ساوی و انتسا  عمل به موکل به  استامح به دیگحی 

احتاحا   مثاباهبهمقابله مال با عمال  از لحفی (.318 :2 ، ج1415خمینی، موسوی ) استوکیل 

ندارد تا بتوا  بحای عمل به آ  اجحتای  ارزشی و مشحوعیتیآ  عمل است و عمل ححا  
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  اجااره اشااره در باا مسائلهخویی به این همچنین (. 156: 1 ج ،1412)شیحازی،  شدقائل 

موساوی )«عَمِلَ الحْحَاَ َ لَا یقَُابَلُ بِالْمَالِ فلََوْ آجحََ نَقْسَهُ عَلَى الْمحُحِْ ِ بَطلََتِ الْإِجاَارَ ِ» :کندمی

مالی تعلاق  ،عمل ححا  ارزل مالی ندارد و در مقابل انجا  فعل ححا (. 348 :1418خویی، 

 شود.  ححا  اجاره داد، اجاره بالل می گیحد. پس اگح شیصی خود را در بحابح کارنمی

بنابحاین مقتضای وکالت اتیا  عمل بح وجه صحیح است که دو جهت دارد: جهات 

صدور عمل از جانب وکیل که باید عمل صحیح  ،استناد عمل به موکل. جهت دو اول، 

لذا در صورت دفااع از کسای کاه ذی حاق (. 265 /4 :1426، شیحازی )حسینی کنندرا اتیا  

 شود. نیست به منزله اتیا  عمل غیح صحیح، وکالت بالل می

 

 حرام . مقدمه6-2

شاود، اگاح از ححمتى که با سایح ادله باح آ  باار مى نظحصحفدفاع از ادعای بالل 

توا  گقت از مصادیق مهام ارتکاا  مى ،نگوییم از با  سببیت فعل ححا  مقدمیت دارد

باا ایان اسات. مقدمه ححا  از با  شحط و زمینه فعل ححا  به قصد تحقق فعال حاحا  

ای که پاس از انجاا  توضیح که گاهی مقدمه ححا ، علت تامه تحقق ححا  است به گونه

ای حاحا  اسات باه عباارت دیگاح ، ذی المقدمه هم تحقق پیدا کند، چنین مقدمهمقدمه

 اساتاى گوناهباه مقدمه المقدمه از نوع افعال تولیدی و غیح اختیاری است و هی ذیگا

، مقدماهکه اگح انجا  گیحد، انجا  ذى المقدمه، اختیارى نیواهاد باود، یعناى باا انجاا  

تواناد آ  را انجاا  ندهاد شود و شیص نماىانجا  مى )ححا ( المقدمه، ذى ناخواهخواه

 ححمت این مقدمه مححز است. صورت اینا در لذ(. 343: 2 ج ،1370رشتی، )

کناد. علت تامه نیست بلکه شحط و زمینه فعل ححا  را فاحاهم مای مقدمهاما گاهی 

شیص، مقدماه را باه  کهاین نیستمححو  نحاقی در این صورت دو فحض قائل شدند: 

قصاد  کاهایندهد که این فحض نیز حاحا   اسات. دو  قصد تحقق فعل ححا  انجا  مى

توا  ححا  دانست. ایشاا  در صاورت را نمى مقدمهقق ححا  را ندارد، در این فحض تح

 (.71 -72 :1417)نحاقای،  شادندحتی به ححمت معاونت بح اتیا  مقدمه ححا  قائل  نیست
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اند به این بیا  که اگح مقدمه ححا  از قبیل جزء عحاقی تقصیل دیگحی داده ضیاءالدینآقا 

در جاایی نیاز کاه  چناینهم د.ححمت آ  اشکالی وجود ناداراخیح علت تامه باشد، در 

اماا در  ت؛ححا  از قبیل علت تاماه باحای ذی المقدماه بادو  اشاکال حاحا  اسا مقدمه

، اختیار داشته باشاد مقدمه، غیح از این دو مورد باشد و مکلف پس از مقدمهصورتی که 

 مقدمهکه ححا  را انجا  ندهد، در این حالت، اگح ذی المقدمه در خارج واقع نشود، این 

قصد ایصال داشته باشاد، متجاحی  مقدمهمحتکب  ححا  نیست و نهایت آ  است که اگح

نباشاد و بعاد از آ  ذی  نیساتاز دو ناوع  مقدمهاما در صورتی که  ؛شودمحسو  می

 1411)عحاقای،  کندبه ذی المقدمه سحایت می مقدمهشود در اینجا ححمت از  المقدمه واقع

:320-317.)  

اسات کاه اگحچاه ممکان  صورتبه اینبیا  مقدمیت عقد وکالت بح ادعای ناحق 

ندارناد و فقاا  مححماتاست در بعضی مواقع وکلا قصد وقوع فعل ححا  و یا ارتکا  

-آورند، چنین وکاالتی را قباول مایه دست میبه دلیل درآمد هنگقتی که از این لحیق ب

اما به هح حال آگاهی از عاقبت و پیامدهای ناشی از آ  کقایت از قصد آنا  باحاى  ؛کنند

 مقدماهتوا  دفاع وکیل بح ادعاای نااحق را از باا  کند، لذا مىاین قبیل افعال ححا  مى

وکیال، علام باه  کاهاینححا  به معنى دو  یعنى شحط تحقق آ  دانست و با توجاه باه 

پیامدهاى ححا ، دفاع از بالل و ادعای دروغ را دارد، همین علم را به منزله قصاد تلقای 

 کحد و حکم به ححمت داد.

 

 به عقد فاسد مقبوض .6-3

عقدى است که یکى از ارکا  اساسى بحاى صحت معامله را فاقد باشاد  ،عقد بالل

اند مانند عقد مست، خوا  و مدهول یاا از قبیل عقدى که یکى از لحفین قصد نداشته

صاغیح غیاح ممیاز.  هبحاى معامله را نداشته باشد مانند معاملا اهلیتآنکه یکى از لحفین 

 (.  51 :4 ج تا،بی )امامی، گویندعقد بالل را عقد فاسد نیز می

اناد کاه بیاع فاساد اثاحی در فقها در بحث مقبوض به عقد فاسد در عقد بیع گقتاه
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بنابحاین کساى کاه ماالى را در اثاح عقاد بالال  ؛شودمحقق نمی ملکیتتملک ندارد و 

اگح تلف یاا نااقص شاود ضاامن عاین و  و کنددریافت داشته باید آ  را به مالک  رد 

: 1 ج ،1409؛ کحکای، 194: 3 ج ،1408، حلای؛ 439: 1 ج ،1406، لحابلسای) بودمنافع آ  خواهد 

توا  چنین مطاح  کاحد نظیح همین بحث را در وکالت می(. 222: 12 ج ،1413؛ عاملی، 186

داشاته  مشحوعیتکه یکی از ارکا  اساسی در عقد وکالت این است که موضوع آ  باید 

باشد و در صورتی که متعلق وکالت ححا  شحعی باشد مانند قتل، دزدی و سایح گناهاا  

 (. 453 :1422)نحاقی،  نیستوکالت صحیح 

ائِغاً »ق و موضوع وکالت از تعبیح کاشف الغطاء بحای متعلّفقها ازجمله  أَ ْ یَکُاو َ ساَ

د موضوع وکالت بایاد نکناستقاده می« لُ وَ الْمُوَکِّلُشحَعْاً تکلیقا وَ وَضَعَا بِالنِّسْبَۀِ إِلَى الْوَکِی

صحیح و جاایز  هم در حکم تکلیقی و وضعی نسبت به هح دو نقح وکیل و موکل شحعاً

مثل عقاد نکاا  باح محاار  و  عامه مححماتوکالت بح  گوید:در ادامه میایشا  است و 

مثل عقد نکاا   هخاص مححماتلهو و لعب و شحا ، خوک و  ابزارآلاتخحید و فحول 

 :4 ج ،1423)نجقای،  نیساتو خحید و فحول و نگهداری از شکار در حال احاحا  جاایز 

64).  

توا  گقت در حقیقت اگح عقد وکالت بح ادعای نااحق و بااللی واقاع بنابحاین می

شود، عقد بح یک امح غیحمشحوعی واقع شده است که فاسد است. لذا چنانچاه وکیال از 

ای دریافات الوکالاهدفاع کند و بح اسات هما  عقد فاسد، دساتمزد و حق ناحقیادعای 

 الوکاله بود، فاسد است.زیحا عقدی که باعث این قبک حق ،کند، بالل و ححا  است

 

 الوکاله بر دفاع از ادعای ناحق در حقوق موضوعه. حق7

باح دفااع  ای که وکیلالوکالهدر حوزه حقوق باید گقت که در قانو  صحیحاً به حق

کند، اشاره نشده است بلکاه جهات مشاحوع و یاا نامشاحوع از ادعای بالل دریافت می

الوکالاه باا تصاحیح در وکالت مورد توجه واقع شده است. لذا هحچناد ایان ناوع از حق

گذار به دلیال بادیهی باود  رسد که سکوت قانو قانو  مدنی نیامده، ولیکن به نظح می
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نا که وکیل و موکل باید بح یک اماح مشاحوع و حاق، عقاد این موضوع است؛ به این مع

کند، الوکاله دریافت میوکالت ببندند. حال تصور کنید وکیلی بحای دفاع از امح بالل حق

در این صورت از نظح فقه، شحع و عحف ححا  است. لذا با توجه به فقه، عحف و عاادت 

که در رابطه با قصد و علم وکیل مسلّم و همچنین با توجه به بعضی از مواد قانو  مدنی 

توا  تأیید این مسئله را مشاهده کحد. با وجود این شایساته در نظح گحفته شده است. می

شود کاه وکیال و گذار به این مورد تیصیص دهد، زیحا این امح باعث میاست که قانو 

 موکل به این مسئله توجه بیشتحی کنند.

 

 فرجام سخن

  :توا  گقتدر مقا  جمع میا  آرای فقهای عظا  میبا توجه به آنچه ذکح شد 

الوکالاه ناشای از آ  و حق اسات. دفاع وکیل از کسی که ذی حق نیست، بالال 1

کل باه بالال أهای ححا  و عقود بالل است و یکی از مصادیق مهم قابل تطبیق با کسب

باه ادعاای  زیحا اححاز علم و قصد فحد موکل نسابت ،آیدو اغحای به قبح  به حسا  می

م است. لذا در این مورد وکیل در ناحق و علم به پیامدها و جحائم ناشی از آ  امحی مسلّ

  ؛دارد مدخلیت سببیتفحاهم آورد  زمینه عمل ححا  به نحو مقدمیت و 

رسد عقد وکالت در دفاع از ناحق خلاف باا مقتضاای عقاد اسات و . به نظح می2

عانه بح اثم و عدوا ، مقبوض به عقاد فاساد قابال أ ازجملهقاعده  دوبطلا  آ  در قالب 

 ؛تصور است

آ   واساطهبهآورد  حکمای باشاد کاه حقای  دست به. زمانی که وکیل درصدد 3

شود، مال و اجحت خود شود و یا حقیقتی پنها  و در حق سایحین اجحاف میپایمال می

 .گیاحدبهاحه می را آغشته به ححا  کحده و از علمی که آموخته است در راه خلاف شاحع

مثال در قحآ  تححم کحد  بح زناکارا  ححا  دانسته شده است؛ پاس اگاح کسای  عنوا به

وکیل وارد شود و زناکار را با علام باه زناا بیااموزد تاا  عنوا بهبیواهد به دفاع از آنا  

گیحد ححا  است. یاا باه چگونه از مجازات بگحیزد، این پول و درآمدی که از وکالت می
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وکیال از  کاهایناند که باه اعتباار چنا  با هم محتبا ناحقحق و  سوی دودیگح  عبارت

 کند؛میوکیل از ناحق  دفاع  اینجا. در شودمیکدا  سو دفاع بکند، حق متقاوت 

. چنین وکالتی بین وکیل و موکل از نظح فقهی مسئولیت در پی دارد و اجاحت آ  4

-با وجود ضحورتی که بح آ  احسات مای مسئلهحت و ححا  است. این به تعبیح فقها سُ

 ازجملاههای زیادی شود تاکنو  از لحف بعضی وکلا نادیده انگاشته شده است و آسیب

در احقاق حق و بدبینی محد  نسبت باه سیساتم قضاایی وارد  تأخیحنادیده گحفتن حق، 

 بایسات نسابت باه اصالا  خ هاای قاانونی محباوط باه آ  در کناارشود. لذا مایمی

روزآمدسازی مواد قانونی موجود، اقدا  کحد تا با توجه به گستحدگی و وسعت ادعاهاای 

بالل و ناحق از بازدارندگی کافی بحخوردار شوند و از شایوع آ  در جامعاه جلاوگیحی 

 کند. 
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، «حانساهحقوق ف شیصی و فعل غیح در مقابل یکدیگح و اشیاص ثالث در فقه و 

 . 200 -171، صص 2، شماره 5 غح ، دوره و اسلا  حقوق تطبیقی پ وه 

 

 ب. عربی

دار القکح للطباعۀ و  :، بیحوت3 ، چ14 ج ( لسا  العح ، ق 1414) ابوالقضلابن منظور، 

 النشح و التوزیع.

 چ مجمع القائد  و البحها  فی شح  إرشاد اوذهاا ، ق( 1403) محمداردبیلى، احمد بن 

 .دفتح انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم:  1

المکتباۀ ، تهاحا : 1 چزبد  البیاا  فای أحکاا  القاحآ ،  تا(بی) محمداردبیلى، احمد بن 
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 .الجعقحیۀ لإحیاء الآثار الجعقحیۀ

 چ ،100 ج بحاار اوناوار، ق( 1410) تقاىاصقهانى، مجلسى دو ، محمد باقح بن محمد 

 .ماسسۀ الطبع و النشحبیحوت:  ،1

، 2 ، ج1 جالقدیمۀ(،  -کتا  المکاسب )ط  ق( 1411) امین، محتضى بن محمد انصاری

 .منشورات دار الذخائحقم:  ،1 ، چ5 ، ج4 ج

قام:  ،1 چ سداد العباد و رشاد العبااد، ق( 1421) محمدبححانى، آل عصقور، حسین بن 

 .کتابقحوشى محلاتى

دفتح انتشارات اسلامى وابسته ، قم: 1 چخمس رسائل،  ق( 1404) اللهآملى، عبد جوادی 

 .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

ماسسه آل ، قم: 1 چ، 7 ، ج17 جوسائل الشیعۀ،  ق( 1409) حسنعاملى، محمد بن حح

 .البیت علیهم السلا 

 .مجمع اندیشه اسلامىقم:  ،2 چ ،2 جفقه العقود،  ق( 1423) کاظمحائحى، حسینی 

، قام: 2، چ 4بیا  الققه فی شح  العاحو  الاوثقى، ج  (ق 1426شیحازى، صادق )حسینی 

 .داراونصار

ماسسه آل ، قم: 1 چفتح اوبوا ،  ق( 1409) علىرضى الدین  حلى، سید ابن لاووت،

 .البیت علیهم السلا 

تححیح اوحکا  الشحعیۀ على مذهب  ق( 1420) مطهححلى، علامه، حسن بن یوسف بن 

 .ماسسه اما  صادق علیه السلا ، قم: 1 چ ، 3 جالحدیثۀ(،  -مامیۀ )ط الإ

شحائع الإسلا  فی مساائل الحالال  (ق 1408حلى، محقق، نجم الدین، جعقح بن حسن )

 .ماسسه اسماعیلیا ، قم: 2، چ 3و الححا ، ج 

 جالمیتصح النافع فی فقه الإمامیۀ،  ق( 1418) حسنحلى، محقق، نجم الدین، جعقح بن 

 .ماسسۀ المطبوعات الدینیۀ، قم: 6 چ، 1

، 1 چ ،2 ج الشاحائع، لمیتصاح الحائع التنقیح ق( 1404) سیورى هحلى، مقداد بن عبد اللّ

 ره. – نجقى محعشى الله آیۀ کتابیانه قم: انتشارات
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بیشایشاى،  تحجماهکنز العحفا  فی فقه القاحآ ، تا( بی) سیورى هحلى، مقداد بن عبد اللّ

 .111پاساژ قدت پلاک قم:  ،1 چ ،2 ج ،عبد الححیم عقیقى

، 5 جشمس العلو  و دواء کلا  العح  من الکلاو ،  ق( 1420) سعیدحمیحى، نشوا  بن 

 .دار القکح المعاصح، بیحوت: 1 چ

 ججامع المدارک فی شح  میتصح النافع،  ق( 1405) یوسفخوانسارى، سید احمد بن 

 .ماسسه اسماعیلیا قم:  ،1 چ ،3

دار ، قام: 1 ، چ7 ، ج4 ، جفقاه الصاادق علیاه السالا  ق( 1412) صادققمى، روحانی 

 .مدرسه اما  صادق علیه السلا  -الکتا  

، 1 ، چ2 جکتاا  الحاج،  -المحتقى إلى الققاه اورقاى  ق( 1419) محمدقمى، روحانی 

 .ماسسۀ الجلیل للتحقیقات الثقافیۀ )دار الجلی(تهحا : 

دفتاح  -ماسسه المنار ، قم: 4 چ، 1 ج ،مهذّ  اوحکا  ق( 1413) اوعلىبزوارى، عبد س

 .حضحت آیۀ الله

، قام: 1 چ، 2 جرسائل الشاحیف المحتضاى، ق(  1405) حسینشحیف محتضى، على بن 

 .دار القحآ  الکحیم

منشاورات ، قام: 1 چ، 1 جحاشایۀ المکاساب،  ق( 1412) تقاىشیحازى، میحزا محماد 

 .الحضیالشحیف 

دار اوضاواء للطباعاۀ و بیحوت:  ،1 چ ،6 ، ج3 ج ما وراء الققه، ق( 1420) محمدصدر، 

 .النشح و التوزیع

دفتاح ، قام: 1، چ 1المهاذ ، ج  (ق 1406لحابلسى، ابان باحاج، قاضاى، عباد العزیاز )

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دفتاح انتشاارات ، قم: 2 چالحسائل العشح،  ق( 1414) حسنلوسى، ابو جعقح، محمد بن 

 .اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مساالک اوفهاا  إلاى تنقایح شاحائع  ق( 1413) علاىعاملى، شهید ثانى، زین الدین بن 

 .ماسسۀ المعارف الإسلامیۀ، قم: 1 چ، 12 ج الإسلا ،
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کتابیاناه ، قام: 1، چ 1رسائل، ج  (ق 1409عاملى، کحکى، محقق ثانى، على بن حسین )

 .آیۀ الله محعشى نجقى و دفتح نشح اسلامى

 : دارالبلاغه.بیحوت، 1چ ، منهاج اوصول (ق 1411ضیاءالدین ) عحاقى،

، القوانین المحکمۀ فی اوصول )لبع جدیاد( ق( 1430) محمدحسنقمى، ابوالقاسم بن 

 قم. ، احیاء الکتب الاسلامیه،1 ، چ2 ج

دفتاح ، قام: 1 چکلماات سادید  فای مساائل جدیاد ،  ق( 1415) ماامند قمى، محما

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

الادر النضاید فای الاجتهااد و الاحتیااط و  ق( 1412)لنگحودى، محمد حسن محتضوی 

 .ماسسه انصاریا قم:  ،1 چ ،2 جالتقلید، 

انتشاارات مدرساه اماا  قام:  ،1 چ ،4 جکتا  النکا ،  ق( 1424) ناصحشیحازى، مکار  

 .على بن ابى لالب علیه السلا 

انتشاارات ، قام: 1 چکتاا  التجاار ،  -أناوار الققاهاۀ ق(  1426) ناصحشیحازى، مکار  

 .مدرسۀ الإما  علی بن أبی لالب علیه السلا 

: محکاز جهاانى ، قم2 ، چ3 ق( کتا  الزکا ، ج 1409) آبادى، حسین علىمنتظحی نجف

 مطالعات اسلامى.

 چ ،2 جدراسات فای المکاساب المححماۀ،  ق( 1415) علىآبادى، حسین نجفمنتظحی 

 .نشح تقکحقم:  ،1

 .چاپیانه مهح، قم: 1 ، چالقواعد الققهیۀ ق( 1416) فاضللنکحانى، محمد موحدی 

، قام: 1 چ فقه الشاحکۀ و کتاا  التاأمین،  ق( 1414) الکحیماردبیلى، سید عبد موسوی 

 .دار العلم مقید رحمه الله -منشورات مکتبۀ أمیح المامنین 

 قم: ماسساه ،1 ، چ2 ، ج1 ج المححمۀ، المکاسب ق( 1415) اللّهخمینى، رو  موسوی 

 سحه. قدت خمینى اما  آثار نشح و تنظیم

 و تنظایم تهاحا : ماسساه ،1 ، چ1 ج البیع، کتا  ق( 1421) اللّهخمینى، رو  موسوی 

 .ر اما  خمینى قدت سحهآثا نشح
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 چ ،2 ج ،(خمیناى اما  - محشّى) المسائل ق( توضیح 1424) اللّهخمینى، رو  موسوی 

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات ، قم: دفتح8

تنظیم   ماسسه تهحا : ،1 چ دروت اوعلا  و نقدها، ق( 1418) مصطقىخمینى، موسوی 

 .نشح آثار اما  خمینى قدت سحه

 قام: تحات ،1چ الاوثقى،  العحو  شح  فی التنقیح (ق 1418القاسم ) موسوی خویى، ابو

 لطقى. آقاى جنا  اشحاف

 نا.بی ،1 ، چ3 و ج 1 ج )المکاسب(،ه الققاهمصبا تا( بی) ، ابوالقاسمخویىموسوی 

، 1 چ، 2 جینابیع اوحکا  فی معحفۀ الحلال و الحاحا ،  ق( 1424) على قزوینى،موسوی 

 .دفتح انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم: 

ساقینۀ النجاا  و مشاکا   ق( 1423) رضانجقى، کاشف الغطاء، احمد بن على بن محمد 

 .ماسسه کاشف الغطاءنجف اشحف:  ،1 چ ،4 ، ج3 جالهدى و مصبا  السعادات، 

 چ ،42 ، ج22 ج جواهح الکلا  فی شح  شحائع الإسلا ، ق( 1404) حسننجقى، محمد 

 .دار إحیاء التحاث العحبی، بیحوت: 7

عوائد اویا  فی بیا  قواعاد اوحکاا ، چ  (ق 1417نحاقى، مولى احمد بن محمد مهدى )

 .انتشارات دفتح تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم: 1

کنگاحه ناحاقیین مالا  ، قم:2مشارق اوحکا ، چ ( ق 1422) احمدنحاقى، مولى محمد بن 

 .مهدى و ملا احمد

، جمعای از مالقاا ، مجله فقه اهل بیت علیهم السلا  تا(بی)هاشمی شاهحودی، محمود 

فقه اسالامى باح ماذهب اهال بیات علایهم  المعارفدائح ماسسه قم:  ،1 ، چ8 ج

 .السلا 

 ج )جمعی از پ وهشاگحا (، جم فقه الجواهح،مع ق( 1417)هاشمی شاهحودی، محمود 

 .الغدیح للطباعۀ و النشح و التوزیعبیحوت:  ،1 چ ،5

موسوعۀ الققه الإسلامی لبقا لمذهب أهل البیت  ق( 1423)هاشمی شاهحودی، محمود، 

ماسساه دائاح  قام:  ،1 چ ،1 و ج 11 (، ججمعاى از پ وهشاگحا ) علیهم السلا ،
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 .اهل بیت علیهم السلا  المعارف فقه اسلامى بح مذهب

( تااج العاحوت مان 1414واسطى زبیدى، حنقى، محب الدین، محمد محتضى حسینى )

 دار القکح للطباعۀ و النشح و التوزیع. :بیحوت ،1 چ ،14 ججواهح القاموت، 


